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هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مــــــردم  مشهـــــد

 مقابل حوض 
اسماعیل‌طلا 
اولین مشت 
گندم‌ها را که 
ریختم، حس 
کردم گلویم 
دیگر آن حالت 
گرفتگی را 
ندارد

     
    بیمه نام رضا    

غلامرضا درودی در اول آبان ســال 1341 در 
خانواده‌ای مذهبی و ساده از اهالی شهر درود 
متولد شد. او فرزند حاج‌اســماعیل و خدیجه 
بیگم‌‌‌حسینی اســت که به‌دلیل فوت سه فرزند 
قبــل از وی، نامــش را غلامرضا گذاشــتند تا 
بیمه نــام امام‌رضــا‌)ع( باشــد و بمانــد. او در 
پنج‌ســالگی دچار بیماری سختی شد که تمام 
گلویش به‌واسطه آن بیماری ورم کرد. پزشکان 
برای درمان بیمــاری او کلی دارو‌ودرمان‌های 
آنتی‌بیوتیــک را تجویــز می‌کردنــد تــا اینکه 
پدرومادر تصمیم گرفتند تنهافرزند پسرشــان 
را برای شفا به حرم امام‌رضا)ع( ببرند. »خاطرم 
هســت با پنج ریال مقــداری گنــدم خریدم و 
پدرم آن را نذر کبوتران حرم کرد تا بهبودی من 
حاصل شود. مقابل حوض اسماعیل‌طلا اولین 
مشــت گندم‌ها را که ریختم، حس کردم گلویم 
دیگر آن حالــت گرفتگی را نــدارد. مزه دهانم 
تغییر کرده بود و حس کردم محتویات چرکین 
گلویم از سوراخی که از زیر دندان‌های پایینی 

پیشینم باز شده است، وارد دهانم شده‌اند. آن 
روز همه عفونتی که در گلویم مانده بود، خارج 
شــد. همه می‌گفتند غلامرضا شفا پیدا کرده 
است. از آن روز به بعد پدرومادرم تا چندین سال 
نذر داشتند که من را 13 و 27 رجب و 28 صفر 

به پابوسی آقا بیاورند.«

     
   کتابخانه‌نشینی‌‌های 15سالگی    

دوران کودکی‌ام علاقه بســیار زیادی به درس 
طلبگــی داشــتم. خیلی‌وقت‌هــا از مکتــب 
فــرار می‌کــردم و پــای درس جامع‌المقدمات 
و عربی و قــرآن می‌نشســتم. در 15ســالگی 
علاقه خاصی بــه خواندن کتــاب پیدا کردم و 

کتاب‌های دکتر علی شریعتی و شهید مطهری 
را بسیار دوست داشــتم. همان‌زمان‌ها بود که 
باوجود اینکه پدرومــادرم مقلد آیت‌ا... خویی 
بودند، من رســاله امام‌خمینی)ره( را خواندم 
و مقلد او شدم. بیشــتر اوقاتم در آن سال‌‎های 
حوالی انقلاب که نوجــوان بودم، در کتابخانه 
می‌گذشت و علاقه به مطالعه، کتابخانه‌نشینم 
کرده بــود. با خیلــی از نویســنده‌های ایرانی 
و خارجی آشــنا شــدم و دربــاره انقلاب‌های 
متعددی که در دنیا اتفاق می‌افتاد هم مطالعه 

می‌‌کردم.

روایت رزمنده‌ای  که 55درصد جانش را در جنگ جا گذاشت

15 روز قـرنطینه  همــراه با 
ســردار شوشتــری

جنگ،  حسین‌زاده‌عطار-  آزیتا 
خیلی  برای  و  دارد  عجیبی  روایت‌های 
خلاصه  تفنگی  در  فقط  رزمنده‌ها  از 
دشمن  سوی  به  روزگاری  که  نمی‌شود 
از  فراتر  خیلی  گاهی  می‌رفتند.  نشانه 
حرف‌های  لای  می‌نشیند  حرف‌ها  این 
رزمنده‌هایی که آن را با خون و پوستشان 
که  دشمنانی  میان  در  کرده‌اند،  حس 
نامرئی بودند؛ »صبح پای سفره از پلوقیمه 
سر  می‌دیدیم  شب  و  می‌خوردند  ما 
و  بریده‌اند  گوش  تا  گوش  را  هم‌رزمانمان 
بالای سیم‌خاردارها عَلم کرده‌اند.« این 
درودی،  غلامرضا  حرف‌های  از  بخشی 
شهروند محله هنرستان، از نوع جنگ در 
منافقان  و  داخلی  دشمنان  و  کردستان 
 55 روزی  که  رزمنده‌ای  کمله‌هاست؛  و 
درصد از جسم و جانش را لای میدان‌های 
که  سیم‌خاردار‌هایی  و  مین‌گذاری‌شده 
مرزی بین دوست و دشمن قائل نبودند، جا 
گذاشت. اما حالا باوجود همه ناملایمات و 
قرص‌های رنگ‌ووارنگی که مُسکن درد‌های 
درد  می‌کند  سعی  است،  این‌روزهایش 
آن‌روزها را پشت لبخند‌هایش به زندگی 
پنهان کند و در کنار همسر و فرزندانش 

زندگی عاشقانه‌ای داشته باشد.


